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  رمان فارسی؛ امید و ناامیدی
»دوگانۀ امید و ناامیدی در رمان فارسی« عنوان 
یکی از آثار پژوهشی تازه منتشر شده از سوی 
انتشارات لوگوس است. این کتاب با بخش هایی 
نظیر »رمان و جامعه«، »دوگانه امید و ناامیدی«، 
»امید و ناامیدی در ساحت اندیشه«، »چشم هایش؛ 
روایت شاعرانه استعلا«، »یکلیا و تنهایی او: تنهایی 
و  مرگ  مغناطیس  »ملکوت:  اگزستانسیال«، 
دوگانگی سخت جان« و... 331 صفحه دارد و در 
توضیح آن آمده است: »دوگانۀ امید و ناامیدی 
پدیداری وجودی است. انسان در اوج ناامیدی در 
جست وجوی امید است زیرا فهم ناامیدی بدون 
امید ممکن نیست و این دو پیوسته در پیوند با 
یکدیگرند؛ بنابراین در پس هر نومیدی امیدی 
نهفته است که رسیدن به آن تجربۀ رنج را در خود 
دارد؛ در حقیقت، تجربۀ امید بدون رنج ممکن 
نیست و امید هستی بشری را برمی سازد. کتاب 
حاضر می کوشد علاوه بر نگرش به دوگانۀ مذکور، 
به بررسی وضعیت انسان )عمدتاً بر مبنای تفکرات 
اگزیستانسیالیستی( و برساخت های اندیشگانی 
امید و ناامیدی در رمان فارسی بپردازد و نسبت این 
دوگانه را با تحولات اجتماعی بسنجد؛ زیرا دوگانۀ 
امید و ناامیدی و مضامین مبتنی بر آن به مثابه 
پدیده ای اجتماعی اند و عمدتاً با تحولات اجتماعی 
پیوند دارند.« شهناز عرش اکمل، نویسنده این کتاب 
دانش آموختۀ دورۀ دکتری رشتۀ زبان و ادبیات 
فارسی از دانشگاه  علامه طباطبایی، پژوهشگر و 
مدرس مدعو دانشگاه علامه طباطبایی و صنعتی 
شریف است. او که پیش تر کتابی را تحت عنوان 
»نقد و بررسی آثار و احوال فریدون توللی )نشر 
ندای کارآفرین- 1394( به انتشار رسانده بود سابقه 
همکاری با دفتر پژوهش های فرهنگی، مدرسه 
مطالعات بینارشته ای هنر )دانشگاه علم و فرهنگ(، 
سایت های ادبی چون لیلا صادقی، الفما و چوک و 
نشریه های بررسی کتاب، شهروند، آوای زن، پیک، 
نوشتا، نگاه تازه و... را نیز دارد و تاکنون چندین مقاله 
علمی در حوزه ادبیات از ایشان به چاپ رسیده است. 

  احیای کتابخانه مدارس در گروی 
تغییر ساختار آموزشی

اصغر باقرزاده، سرپرست معاون پرورشی و 
فرهنگی وزارت آموزش  و  پرورش درباره احیای 
»پست کتابدار« و سلیقه ای عمل کردن مدیران 
در بحث همکاری با کتابداران در مدارس عنوان 
کرد: »برخی آموزگاران دوره ابتدایی که به ترویج 
کتابخوانی علاقه مند هستند، کتابخانه  کلاسی را 
با همکاری معاونت ابتدایی و آموزش و پرورش 
ایجاد کرده اند. اکنون 226 هزار کتابخانه کلاسی 
در مدارس وجود دارد که به کمک همین معلمان 
و دانش آموزان شکل گرفته است.« باقرزاده با 
بیان اینکه با افزایش انگیزه معلمان علاقه مند، 
کتابخانه های کلاسی افزایش پیدا می کند، به ایبنا 
گفت: »اگر همتی در ایجاد کتابخانه   های کلاسی 
باشد، از سوی آموزش و پرورش تجهیز می شوند؛ 
همچنین امسال بر اساس برنامه ریزی وزارت آموزش 
و پرورش قرار است برای 2 هزار مدرسه عشایری و 
2 هزار مدرسه دیگر، کتابخانه کلاسی دایر کنیم«. 
وی با اشاره به همکاری وزارت آموزش و پرورش با 
نهاد کتابخانه های عمومی و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی در زمینه کتابخوانی گفت: »این دو نهاد 
اعلام کردند هرکدام از کادر آموزشی مدارس )اعم 
از معلم مدیر و مربی پرورشی( که علاقه مند به 
آموزش در زمینه کتابداری هستند، دوره آموزشی 
کتابداری گذاشته می شود.« سرپرست معاون 
پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
به تفاهم نامه ای که وزارت آموزش و پرورش امسال 
با نهاد کتابخانه های عمومی کشور منعقد کرده 
است، عنوان کرد: »براساس این تفاهم نامه که 
قرار است مفاد آن به زودی اجرایی شود، آموزش و 
پرورش قرار است فراخوانی برای برگزاری دوره  های 
کتابداری برای کادر آموزشی مدارس اعم از مدیر، 
معلم و مربیان پرورشی برگزار کند و در ازای این 
دوره قرار است نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
کتاب هایی را اهدا کند تا در اختیار دانش آموزان 
قرار بگیرد.« سرپرست معاون پرورشی و فرهنگی 
وزارت آموزش و پرورش درباره ارتباط کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان با آموزش و پرورش گفت: 
»براساس طرح ارتباط کانون و مدرسه قرار است، 
مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجونان 
هفته  ای یکبار به مدارس بیایند و دانش آموزان 
را به عضویت در کتابخانه های کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان سوق بدهند؛ همچنین 
قرار است برخی از مربیان کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان هفته  ای یکبار به مدارس بیایند 
و کتاب هایی را به دانش آموزان امانت بدهند و این 
کتاب ها بعد از مطالعه پس گرفته شود.« سرپرست 
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش  و  پرورش در 
واکنش به این پرسش که براساس شرایط موجود به 
نظر می رسد، امکان احیای پست کتابدار در مدارس 
وجود ندارد، عنوان کرد: »برای ایجاد شرایط جدید، 
نیاز است ساختار آموزش و پرورش، بازنگری شود که 
در حال انجام است.« باقرزاده درباره بودجه خرید 
کتاب در آن وزارتخانه اظهار کرد: »واقعیت این است 
که وزارت آموزش و پرورش بودجه مشخصی برای 
خرید کتاب ندارد اما به صورت مشارکتی با نهادهای 
مختلف، ناشران گوناگون و انتشارات آموزش و 
پرورش با نام »منادی تربیت« برنامه هایی را در 
زمینه خرید کتاب و به روز رسانی منابع کتابخانه های 
مدارس انجام می دهد. ازجمله این طرح ها خرید 
کتاب، خرید کتاب با 35 درصد تخفیف از صندوق 
پس انداز کتاب از سوی دانش آموزان است. در این 
طرح دانش آموزان می توانند از انتشارات »منادی 
تربیت« معاونت پرورش و فرهنگی وزارت آموزش 

و پرورش کتاب هایی را با تخفیف خریداری کنند.«

 

دریچــــه

دبیر کمیته  کتاب دیجیتال کشور خبر داد:

سهم 5 درصدی نشر دیجیتال از بازار کتاب کشور
  مصرف غیرقانونی 10 میلیون ایرانی از نسخه های دیجیتال 

 آلبر کامو - این تک ستاره  همیشه تابان ادبیات فرانسه-  بعد 
از مرگ پدر از اورامان الجزایر تا پاریس راه زیادی را طی نکرد؛ 
چراکه به نیکی دریافته بود برای متمایز بودن و ماندن باید از 
دروازه های صعب العبور فلسفه گذشت و چون کمترین کسی 
حاضر بود از این مسیر مشقت بار و فرسایشی برای رسیدن 
بهره مند شود و همزمان تبعات در راه ماندن و حتی درجازدن - 
که برای بسیاری از مسافرانش اتفاق افتاده بود-  را بپردازد، پس 
انتخاب کرد و تاب آورد و در کوتاه ترین زمان ممکن استیلا یافت. 
آن سوتر، دنیای ادبیات در انتظار تولد نویسنده ای چیره دست و 
جریان ساز که بتواند از درهم آمیزی فلسفه و ادبیات، راهی نوتر 
را باز یابد ، بیش از هرزمان دیگری بی تابی می کرد و نتیجه آن 
شد که همگان می دانیم: کامو-  این دورگه  فرانسوی الجزایری 
از بی شمار افتخاراتی که به پاریسی و الجزایری ها هدیه کرد، 
دریافت جایزه نوبل به عنوان جوان ترین نویسنده  تا آن زمان و 
حتی سال های بعد بود، اما برای یاسمینا خضرا و پیش از او طاهر 
بن جلون، یاسمینا رضا و آن دیگرانی که باید از سیم خاردارهای 
مرزهای جغرافیایی با تن و دلی خونین عبور می کردند و با 
بی عدالتی های بسیار هولناک آن روزها می جنگیدند تا بتوانند 
خود را به جهان ادبیات و از همه مهم تر پایتخت ادبی پاریس 
و پس از آن معرفی کنند، کار به این آسانی نبود. در این میان 
یاسمینا خضرا همچون پیشینیان صاحب قلم، این رنج را کشید 
تا یک بار دیگر دنیا باور کند بهشت کوچک ادبیات تنها و تنها 
جان پناه دردمندان است و بس. با این مقدمه، قصد هیچ گونه 
مقایسه ای بین کامو و این دو رگه های دوست داشتنی نیست، 
تنها هدف از این بازگویی شاید به شدت تکراری این است که 
بدانیم ادبیات تنها ماوا و ملجا عدالت پروری ست که در گذر 
زمان دست ابرقدرت ها را از دامان معصومانه و آزادی خواهش 
کوتاه کرده و در این جدال همیشگی تا به  ناکجا ادامه دار 
البته که تاوان های زیادی داده است! یاسمینا خضرا در رمان 
اتوبیوگرافی گونه  »نویسنده« به شرحی از زندگی و سرنوشت 
شگفت انگیزش نشسته است. اتوبیوگرافی ای که تاریخ معاصر 
الجزایر نیز در آن به دقت و وضوح به تصویر کشیده شده است. 
روایتی واقعی از قلم به دست گرفتن یک عضو کوچک ارتش 

که قریحه  ادبی و رویای کودکی اش ، شاید برشی ناچیز و 
تجربه ای گاه مشترک از رویاهای مشترک انسان معاصر با 
او و هم اندیشانش به شمارآید. این البته تنها عنوانی  است از 
بیرونی ترین لایه داستان نویسنده برای مجاب ساختن مخاطبی 
که از این گونه ژانرهای ادبی را می پسندد و می خواند، شاید 
اندکی وسواس برای گرته برداری از این پوسته بتواند راهی باشد 
برای سرکشی به اعماق روحی سرکش و عصیان گر که می خواهد 
و صد البته می تواند دیکتاتوری را به ظریف ترین شکل ممکن به 
نقد بکشد و از دل یک روایت ساده  خطی خاطره پرداز، لایه هایی 
پنهان تر از این جریان شوم بیرون بکشد و انسان را در مواجهه  با 
این نکته  کلیدی که اولین دیکتاتوری در کدام نقطه  زندگی آغاز، 
اتفاق و ادامه پیدا می کند، قرار دهد و پس آن، گاه بازخوردها 
و مقابله های ممکن و ناممکن این هنجارشکنیِ نیم عصیانگر و 
نیم تن داده را به تماشا بنشیند. در معرفی مختصری در پشت 
جلد کتاب می خوانیم که استعداد و علاقه  ادبی یاسمینا خضرا 
در محیطی سختگیرانه و کاملًا نظامی بروز کرد. سربازی که باید 
سرسخت و جدی باشد، به  نظم پادگانی بر خلاف میل باطنی اش 
تن در دهد، با این همه شیفته  تئاتر و ادبیات نیز باشد تا زمانی 
که این شور و شوق و علاقه  عجیب سوءظن فرماندهانش را 
برانگیزد تا آنجا که زمانی که الجزایر درگیر جنگ داخلی بود، به 
او اخطارهای بسیار جدی بدهند که نوشته هایش باید به سانسور 
نظامی سپرده شود. سانسور نظامی از آن دست مفاهیمی است 
که در فرصتی دیگر به آن باید پرداخت. پذیرفتن این کار برای 
خضرا ممکن نبود و در عین حال نمی توانست وسوسه  نوشتن 
را نیز کنار بگذارد. به پیشنهاد همسرش نامی مستعار برای 
خود انتخاب کرد: یاسمینا خضرا. ناشناس ماندن تنها راه او 
برای زنده ماندن و اجتناب از سانسور در طول جنگ داخلی 
الجزایر بود. محمد مولی السهول با این نام مستعار رمان های 
پلیسی موفقی را منتشر کرد که وحشت دوران و تراژدی 
الجزایر استعمارزده را به تصویر می کشید. »حدس می زدم 
در وجودم قریحه ای  را حمل می کنم اما از فضیلت هایش هیچ 
نمی دانستم، آن را در قیاس با آنچه دوست داشتم می سنجیدم، 
ولی فقط بخش بی نهایت کوچکی از قدرت آن بود. « »نویسنده« 
یک رمان رئالیستی خطی  است که در هیچ یک از فضاهای 
بینامتنی آن هیچ گونه ای از سوررئالیسم را همچون نویسندگان 
هم عصرش تجربه نکرده است. شفافیت، سیالیت قلم و نوع 

بازتاب روایت، همه و همه در فضایی آکنده از سادگی و صمیمیت 
به روی کاغذ می نشینند؛ فضایی که برای مخاطب امروزِ خسته 
از زندگی، حکم یک نمایش تراژدیک سینمایی را دارد؛ فضایی 
که می توان دقایقی را بی دغدغه به زندگی دیگران فارغ از 
همذات پنداری نشست و خود را در زمان و مکانی معلق رها 
ساخت. »از آنجا که نمی  دانیم اتفاق کجا پایان می پذیرد و تقدیر 
کجا آغاز می شود، تمایل به بخشش داریم. چندبار به بهانه این که 
خوبیِ مرا می  خواهند، باعث رنجم شده  اند؟ من وسواس  گونه 
سعی می  کردم در برابر زخم حاصل از نوازش دیگران ناله نکنم و 
در برابر اقدامات سحرآمیز شلاق  زنندگانم فریب آنان را نخورم. 
بعدها، بسیاری غم زده خواهند گفت چرا و چطور نتوانسته  اند 
پشت لبخند رضایت  آمیزم درد و رنجم را بفهمند؛ آنان می  دانند 
که میان رنج خودم و رنج دوستی که به  اشتباه فکر می  کند 
ندانسته باعث آزارم شده است، من رنج خودم را ترجیح می  دهم. 
ما آدم  ها در زندگی مادرمان را انتخاب نمی  کنیم، دوستانمان را 
نیز. گمان می  کنیم دنیای خودمان را می  سازیم، درحالی  که به 
آنچه هست راضی می  شویم. هرگز چیزی جز ابزاری برای خیال 
واهی خود نیستیم. خواه تسلیم بشویم یا لذت ببریم، دلگیری  
زمستان مانع رسیدن بهار شاد نخواهد شد. انسان فرزانه برای 
دگرگونیِ ناگهانی فصل  ها فلسفه  ای دارد. آن  کس که فرزانگی 
ندارد، نمی  تواند هیچ چیز را تغییر دهد. برای ساختن دنیا، از 
هرچیزی کمی لازم است و نیز شجاعت بسیار تا خللی در آن وارد 
کند. شاید به این دلیل بود که در آن صبح پاییز در گوشه  ای پناه 
گرفته بودم، درحالی  که ماشین پژو زمان را می  شکافت و به جلو 
می  رفت.« زاویه  دید درونی با انتخاب به جای راوی اول شخص 
به درستی در خدمت نوع و شیوه  بیان روایت به کار گرفته شده و 
ایده  داستانی که همان خودنویسی سیال به شمار می آید همگی 
در هماهنگی مطابق انتظار و قابل قبولی روایت را به پیش 
می برند. نکته آنکه این من برای مخاطب، منی ا ست محقق و 
ملموس، چراکه از جلد منِ فردی رستاخیزی عبور کرده و به یک 
من اجتماعی هجرتی ابرانسانی داشته باشد. شخصیت پردازی 
پدر داستان در قامت یک پدر مهربان با فرزندان و خشن با 
همسر از جلوه های زیبای داستانی ست که گاه اشک مخاطب را 
برای همدردی با مادر قصه همراه می کند،  پدری فرزنددوست، 
عیاش و خوش گذران و علاقه مند به چند همسری: »قوی ترین 
مردان نیز در مقابل سوسه های زنان زیبارو دچار لغزش و تردید 

می شوند و در نهایت به دام می افتند و پس از گذراندن برشی از 
زمان به اشتباه خود پی می برند، درست در همین زمان شیطان 
در قامت زنی دیگر و این دفعه شاید نه سیاه موی که بلوند، دوباره 
دست به کار می شود و این قصه ادامه داشته و دارد تا همیشه 
وحتی بعد.« شاعرانه نوشتن از نکته های بارز قلم یاسمینا 
خضراست، هر چند که صحنه پردازی ها به قوت و توقع خواننده  
قرن بیست ویکمی ادامه نمی یابد. بازتاب محل زندگی مادر 
پس از رانده شدن از خانه و یا صحنه های پادگانی به شکوه 
و هیبتی که در قلم نویسندگان فرانسه نویس سراغ دارم، 
نیست، صحنه ها بیشتر سیاه و سفیدند و با اشاره های کوتاهی 
تغییر وضعیت می دهند و در خاطر مخاطب ثبت و ضبط 
نمی شود، از همین روست که می توان گفت صحنه پردازی در 
قلم قدرتمند و گیرای خضرا پرداخت مناسب سینمایی ندارد 
و این شاید تنها ضعف برجسته و مشهود این ملودرام مهیج 
و غم انگیز باشد. »پدرم هنر رام کردن سرکش ترین آتش ها 
را با چنان صبوری و مهارتی داشت که شگفتی ام را همواره 
برمی انگیخت.« در لابه لای داستان نقبی هم زده می شود به 
آداب نویسندگی و نقدهای بسیار سختگیرانه ای که به طور 
غیرمحسوس هر مخاطب قلم به دستی را به واکنش های 
درونی بسیار موثری وا می دارد، واژه به واژه های سروده شده  
راوی به طرز بی رحمانه ای مورد عتاب و سرزنش قرار می گیرد 
تا خوب بداند که ادبیات مهمل نزدیک اندیشان نیست، باید 
که توشه  مناسب برداشت برای چشم دوختن به افق های 
دور از دسترس، به دورتر از مرگ ها باید اندیشید. »نیمه شب 
گذشته بود، بر دیواری کوتاه نشستم و سیگار پشت سیگار 
کشیدم. هوا خوب بود و نسیمی پنهانی به زیر پیراهنم سرک 
می کشید. دهکده در خواب بود، سگ ها آرام گرفته بودند، در 
برابر وظایفی که بر شانه هایم سنگینی می کرد، تنها مانده بودم. 
بعدها خیلی سال ها بعد، جایی در قلب تنره پهناورترین بیابان 
جهان شگفت زده از گستره  عظیم سکوت و برهنگی صحرا، 
مدتی طولانی به آسمان نگریستم.« رمان نویسنده را می توان 
تلاش های روحی ناراضی، سرکش و عصیانگر دانست که از تنها 
امکان موجودش یعنی لطیف ترین واژه ها برای بیان منظور بهره 

می برد، تلاشی نه چندان بی فرجام؛ 
چراکه کارکرد ادبیات همیشه در گذر 
زمان معنا و تجسم یافته است. این 
رمان خواندنی و متفاوت را انتشارات 
وزین نگاه با ترجمه سیال و روان 
مسعود سنجرانی به بازار نشر آورده 
که با استقبال خوب مخاطبان مواجه 

بوده است.

طغیان دورگه ترین واژه های لطیف

درنگی بر رمان »نویسنده« اثر یاسمینا خضرا 
محمدصابری
نویسندهومنتقد

  به عنوان سوال اول؛ لطفا کمی درباره 
پیشینه شکل گیری، اهمیت و انواع نشر 

دیجیتال توضیح دهید. 
کتاب به عنوان اثری که توسط مولف یا مولفان 
خلق شده، در اشکال مختلفی قابلیت انتشار 
داشته و دارد؛ کمااینکه پیش از اختراع دستگاه 
چاپ، این اتفاق از طریق نسخه های دست نویس 
رخ می داد. با آمدن دستگاه های چاپ، سرعت 
انتشار آثار افزایش چشمگیری داشت و محتوای 
متنی از طریق چاپ روی کاغذ، به بهترین شکل 
ممکن به مخاطبان انتقال داده شد. طبیعتا در 
ادامه این مسیر و با ارتقای تکنولوژی و ماشین های 
چاپ، سرعت انتشار بالاتر رفت و نشر در تمام 
جهان به عنوان یک صنعت مهم شناخته شد؛ 
مضاف بر اینکه صنعتی پایه محسوب می شود که 
به توسعه و گسترش سایر صنایع کمک می کند؛ 
زیرا صنایع مختلف، مبتنی بر دانشی هستند که 
از طریق نشر کتاب، امکان توسعه پیدا می کند. 
در ادامه این فرآیند، یکی از قالب هایی که همگام 
با شکل گیری و توسعه شبکه های اینترنتی در 
جهان مورد توجه قرار گرفت، نشر الکترونیک 
بود. نسخه های الکترونیک درواقع شکل دیجیتال 
همان نسخه های مکتوب هستند که به ابزارهای 

دیجیتال مجهز شدند. گونه   دیگر، نشر صوتی 
بود که چنانچه از اسم آن پیداست، نسخه های 
شنیداری کتاب ها را شامل می شوند که امروزه 
به عنوان یکی دیگر از انواع نشر دیجیتال به شمار 
می آید و در حال حاضر نظر طیف عظیمی از 

مخاطبان کتاب در 
سراسر جهان را به 
خود معطوف کرده 
است. دلایل گرایش 
به کتاب های صوتی، 
متفاوت است؛ برخی 
به دلیل اینکه امکان یا 
فرصت کتاب خواندن 
برخی  و  ندارند  را 
یادگیری شان  مدل 
است  شنیداری 

و بیشتر به شنیدن عادت دارند تا دیدن متن 
و خواندن آن. این قالب های جدید باعث شد 
بخشی از افراد که شاید پیش تر کتاب چندانی 
نمی خواندند، به طیف مخاطبان کتاب جذب و 

اضافه شوند. 
 توسعه و رشد نشر دیجیتال در ایران 
با چه الگویی پیش می رود و در حال حاضر 

به چه جایگاهی در بازار نشر کتاب رسیده 
است؟

از حدود 10 سال پیش، پلتفرم های کتاب 
دیجیتال در ایران متولد شدند و از حدود 5 
سال پیش شاهد شکل گیری جدی بازار کتاب 
دیجیتال در کشور بودیم. 
این بازار در دوران شیوع 
بیماری کرونا، رونق قابل 
توجهی پیدا کرد و در حال 
حاضر می توان گفت نشر 
دیجیتال توانسته است در 
کنار نشر کتاب کاغذ، به 
شکل رسمی نمود و بروز 
داشته باشد. قوانین مربوط 
به این حوزه از نشر نیز در 
حال تدوین هستند و سند 
توسعه کتاب دیجیتال هم به زودی تصویب 
می شود. این سند کمک می کند که کتاب 
دیجیتال بتواند در دل صنعت نشر به رسمیت 
شناخته شود و مسیر رشد خود را به شکل 

جدی تر و سریع تری ادامه بدهد. 
 آیا آماری از سهم نشر دیجیتال از بازار 

کلی نشر کتاب در کشور وجود دارد؟

بله. می توانیم بگویم کتاب دیجیتال در حال 
حاضر، وزن قابل توجهی را در حوزه نشر پیدا 
کرده؛ به طوری که انتشار حدود 110 هزار عنوان 
کتاب به شکل الکترونیک و بالغ بر 9 هزار کتاب 
صوتی تاکنون، موید همین مساله است. البته 
همچنان بازار کتاب دیجیتال از بازار کتاب های 
چاپی فاصله زیادی دارد اما باید درنظر داشت 
که سرعت رشد نشر دیجیتال در حال افزایش 
است. طبق قیمت پشت جلد کتاب ها، ارزش 
مالی کتاب هایی که در یک سال چاپ می شوند 
به 6500 میلیارد تومان می رسد؛ در حالی که 
ارزش بازار سالانه  نشر دیجیتال چیزی حدود 
250 میلیارد تومان است و این یعنی تنها 5 درصد 
از حجم بازار کتاب، به نشر دیجیتال اختصاص 
دارد. البته از آنجا که قیمت کتاب های دیجیتال 
معمولا یک سوم قیمت کتاب های چاپی است، 
می توان گفت حدودا 15 درصد از مصرف کتابی 
مردم از طریق کتاب های الکترونیک تامین 
می شود. همچنین طبق آمارهای موجود )از 
جمله آمار های سایت استاتیستا( در ایران حدود 
12 میلیون نفر مصرف کننده کتاب های دیجیتال 
هستند و از آنجا که در پلتفرم های موجود، بالغ بر 
2 میلیون و 500 هزار نفر عضویت دارند، می توان 
گفت مصرف حدود 10 میلیون ایرانی به شکل 
غیرقانونی انجام می شود؛ یعنی از نسخه های 
کپی برداری شده که در سایت ها و کانا ل های 
غیررسمی که خارج از چرخه  رسمی نشر دیجیتال 

عرضه می شوند، استفاده می کنند. 
  عمده ترین چالش ها در نشر دیجیتال 
کدام اند و به نظر شما توسعه این بخش از 

نشر، نیازمند چه مواردی است؟
چالش های متعددی وجود دارد که از جمله 
آنها می توان به نبود قوانین و ضوابط مرتبط 

با حوزه نشر دیجیتال 
اشاره کرد. همچنین 
هم  کپی رایت  خلأ 
چالش بزرگی است که 
امکان بازنشر قانونی 
دیجیتالی  نسخه های 
را در فضای مجازی 
راحت کرده؛ خصوصا 
کتاب های  حوزه  در 
به کررات  صوتی که 

شاهد کپی برداری هایی در آن هستیم. از طرف 
دیگر حمایت های دولتی همچنان معطوف به نشر 
سنتی است و ناشران و پلتفرم های نشر دیجیتال 
از آن بی بهره اند. به عنوان مثال در سال گذشته به 
میزان هزار میلیارد تومان در قالب یارانه  از چرخه 
نشر حمایت شده که یک ریال از این مبلغ هم 
به عرصه نشر دیجیتال وارد نشده است. این در 
حالی است که نشر دیجیتال برای رشد و توسعه 
سهم خود از بازار، به حمایت های حاکمیتی؛ 
چه در قالب حمایت های قانونی و چه در قالب 

حمایت های مالی نیاز دارد تا فعالان این حوزه 
بتوانند فرهنگ مصرف کتاب دیجتیال و سرانه 
مطالعه را ارتقا دهند. به هرحال امیدواریم که با 
توجه به این موارد، زمینه رشد هرچه بیشتر نشر 

دیجیتال در جامعه باشیم. 
 مجمع فعالان دیجیتال کودک و نوجوان 
و سایر تشکل های مرتبط، چقدر می توانند 
در رفع این موانع و سیاست گذاری های 
داشته  نقش  زمینه،  این  در  اختصاصی 
باشند؟ آیا زیرساخت های لازم در زمینه 
ضوابط و قوانین موجود برای نشر دیجیتال 

را مساعد می بینید؟
پیش از این تجربه شکل گیری دو انجمن 
تخصصی نشر دیجیتال )یکی انجمن ناشران 
دیجیتال اسلامی و دیگری ناشران دیجیتال 
کودکان( را داشته ایم که هنوز در آغاز راه هستند 
و امیدواریم بتوانند با هم افزایی و همکاری فعالان 
این حوزه، به توسعه بازار کمک کنند. یعنی 
بتوانند پل ارتباط بین بخش خصوصی و نهادهای 
دولتی باشند و زمینه ایجاد ظرفیت های جدید 
در این بازار را فراهم آورند. انجمن ناشران کتاب 
دیجتال نیز به زودی شکل خواهد گرفت که 

می تواند در توسعه بازار سهم داشته باشد. 
  در نمایشگاه فناوری های محتوای 
فضای مجاز CTEX که اخیرا برگزار شد، 
به عنوان دبیر اجرایی بخش کتاب دیجیتال 
فعالیت داشتید. درباره این نمایشگاه و 

ظرفیت های توضیح دهید. 
این نمایشگاه از سوی وزارت ارشاد برگزار 
شد که حدود 250 شرکت در آن حضور داشتند 
تا دستاوردهای خود در زمینه تولید، عرضه 
و بخش های مختلف زنجیره  انتشار محتوای 
دیجیتال را به نمایش بگذارند. این رویداد فرصت 
خوبی برای آنها بود تا هم 
با مخاطبان خود و هم با 
ارتباط های  یکدیگری، 
موثری برقرار کنند که به 
تشکیل شبکه ای از فعالان 
انجامید که این دستاورد 
چندساله   رکود  از  بعد 
ایجاد شده به دلیل شیوع 
بسیار  دستاورد  کرونا، 
مهمی به شمار می آید که 
نتایج آن را در آینده خواهیم دید. در بخش کتاب 
دیجیتال این نمایشگاه نیز نشست های تخصصی 
زیادی با حضور مدیران پلتفرم ها برگزار کردیم؛ از 
جمله نشست تخصصی با همکاری دانشگاه شریف 
در حوزه دیجیتالی شدن صنعت نشر و چالش های 
آن و همچنین دور همی ناشران دیجیتال که همه 
این ها کمک می کند بازیگران این حوزه، بیشتر با 
یک دیگر تعامل و هم افزایی داشته باشند و برای 
توسعه بازار به استراتژی های مشترکی با یکدیگر 

دست یابند.

آرمان ملی-  هادی حسینی نژاد: رشد و توسعه شبکه اینترنت و شکل گیری کانال ها و گروه های مجازی، زمینه افزایش مصرف مخاطبان از 
کتاب های دیجیتال را ایجاد کرده است. سوق پیدا کردن بخشی از جامعه  کتابخوان به سمت نسخه های دیجیتال و همچنین جذب شدن 
بخش دیگری که پیش تر امکان یا تمایلی به مطالعه  کتاب های چاپی را نداشتند، خبر امیدوارکننده ای است که با تقویت تولیدکنندگان و 
دست اندرکاران نشر نسخه های دیجیتال؛ اعم از نسخه های الکترونیک و صوتی است؛ اتفاقی که از نظر علی محمدپور، مدیر موسسه شبکه 
دانش همگانی دانی، دبیر مجمع فعالان دیجیتال کودک و نوجوان و دبیر کمیته  کتاب دیجیتال کشور، به توجه دستگاه های دولتی نیاز دارد. 
او می گوید: » در سال گذشته به میزان هزار میلیارد تومان در قالب یارانه  از چرخه نشر حمایت شده که یک ریال از این مبلغ هم به عرصه نشر 

دیجیتال وارد نشده است.« مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

ارزش مالی کتاب هایی که 
در یک سال چاپ می شوند به 
6500 میلیارد تومان می رسد؛ 
درحالی که ارزش بازار سالانه  
کتاب های دیجیتال چیزی 
حدود 250 میلیارد تومان است

مصرف حدود 10 میلیون 
ایرانی غیرقانونی است؛ یعنی 
از نسخه های کپی برداری شده 
که در سایت ها و کانا ل های 
غیررسمی که خارج از چرخه  
رسمی نشر دیجیتال عرضه 
می شوند، استفاده می کنند


